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براي اينکه بتوان نگاهي واقعي به مبارزات زنان  و نقش مبارزاتي آنان در دهه 60 داشت، بايد گذري هر چند کوتاه به نقش زنان در عرصه-هاي اقتصادي-سياسي و اجتماعي  قبل از سال 57 يعني سال-هاي 57-40 داشت، و تنها پرداختن به برسي نقش زنان در زندان-ها در سال-هاي 67-60 مضوعي مجرد و غير واقعي خواهد بود.





در اوائل دهه 40، باتوجه به بافت و رشد اقتصادي- روابط و مناسبات توليدي، بخش عظيمي از زنان کشورمان در توليد اجتماعي و در عرصه–هاي مختلف اقتصادي نقش بسيار محدود و کم رنگي داشتند. در صدي از آنان بيشتر در زمينه–هاي خدماتي مانند آموزش و پرورش و سرويس-هاي درماني چون پرستاري فعاليت مي کردند





 دراوآخر دهه 40 و اوائل دهه 50،شاهد فعاليت بيشتر زنان در عرصه-هاي مختلف اقتصادي و توليدي هستيم. بطور مشخص در کارخانه-هاي دارو سازي که از نظر تعداد رشد وسيعي در سطح کشور پيدا کرده بودند، زنان در قسمت-هاي توليدي-آزمايشگاهي به ويژه در بخش بسته بندي بطور مستقيم وارد مناسبات توليدي-اقتصادي شدند.در بخش-هاي ديگر توليدي مانند نساجي- ماشين سازي (تبريزو اراک) و پترو شيمي شيراز زنان بطور محدود در قسمت-هاي تکنيکي ولي در بخش-هاي  اداري و مارکتينگ جايگاه چشمگيري را از نظر اقتصادي بدست آوردند. ترديدي نيست که شرکت و حضور زنان در فعاليت–هاي اقتصادي بطور عام يکي از زمينه-هاي مهم تغير و تحول فکري و اجتماعي نه تنها براي زنان بلکه تاثير قابل توجهي در تمامي سطوح جامعه داشت. شرکت زنان در توليد و در روابط اقتصادي، بطور اجتناب ناپذير، تاثير غير قابل انکاري در فعاليت-هاي اجتماعي و سياسي زنان در اين سال-ها داشت.





از نظر فرهنگي و اجتماعي، بافت فرهنگي و مذهبي مردم ايران، بطور مشخص دين اسلام و قوانين ارتجاعي آن يکي از مهمترين موانع رشد زنان در عرصه-هاي اجتماعي- فرهنگي بوده و هست. بيسوادي،  مناسبات فرهنگي پدر سالارانه و قوانين اسلامي  فعاليت زنان را در بسياري از عرصه-هاي فرهنگي-هنري مانند موسيقي، رقص و نقاشي


" شرعا" ممنوع ميکند. به اين مجموعه، غير قانوني و ممنوع کردن زنان در مسائل حقوقي و قضائي را هم بايد اضافه کرد.





 بطور نمونه، واقعه تاريخي 15 خرداد که خميني سردمدار و  رهبري اصلي آنرا بعهده داشت، او بصورت علني و مشخص مخالفت خود را با حضور زنان در عرصه-هاي اجتماعي ابراز داشت. مذهب و بطور مشخص اسلام، حضور و نقش آن در طول تاريخ کشورمان، در مقطع انقلاب مشروطه، در واقعه 15 خرداد و هم اکنون استقرار جمهوري اسلامي را ميتوان عامل مهم و باز دارنده در رشد و شکوفايي زنان در جامعه دانست. آپارتايد جنسي-قوانين ضد انساني و تحقير آميز و بطور کلي زن ستيز در سطح جامعه اهرم-هائي هستند که رژيم اسلامي براي سرکوب-محدود و ممنوع کردن زنان در عرصه-هاي اجتماعي و سياسي بکار مي-برد.





در اين دوره تعداد انگشت شماري از زنان با حضور خود در سطح جامعه بخصوص در سطح روشنفکران توانستند تا حدودي  با ضد ارزش-هاي فرهنگي-اسلامي مبارزه کنند. زنده ياد فروغ شاعر ايراني نقش مهمي در شکستن و فروريختن اين بافت تفکري در بين روشنفکران ايفا کرد که متاسفانه نمونه-هاي فروغ در ايران انگشت شمار بودند و هستند. در اين جا ضروري است که به نقش فرهنگي-آموزشي فراگير کتاب-هاي زنده ياد صمد بهرنگي "معلم دانش آموزان" و حتي فرا تر از آن در بين اقشار مختلف جامعه اشاره کرد. صمد بهرنگي و فروغ هر دو از چهر-ها و شخصيت-هاي به ياد ماندني در تحولات  فرهنگي و سياسي کشور ما محسوب مي شوند.





از اوائل سال 50 تا انقلاب بهمن 57 حضور زنان در سطوح اقتصادي-اجتماعي، در شهر-هاي بزرگ اين امکان را بوجود اورد تا زنان نقش فعال و برجسته-اي در بهمن 57 داشته باشند. شرکت فعال و گسترده زنان در مبارزات ضد امپرياليستي بهمن 57 نشان از تغير و تحولي در سطح کل جامعه داشت. موج و شور انقلابي بخصوص در شهرهاي بزرگ تعداد زيادي از زنان اععم از دانش آموزان-دانشجويان-استادان- کارگران- معلمان و حتي زنان خانه دار را به ميدان مبارزه کشاند.در همين زمان شاهد بوجود آمدن صدها کانون-کميته-انجمن و تشکل-هاي زنان در سطح شهر-ها بوديم. بدون ترديد، شرکت ميليوني و همه جانبه زنان در مبارزات ضد امپرياليستي بهمن 57 در طول تاريخ اين کشور بي سابقه است. در واقع بهمن 57 نقطه عطفي در تاريخ شرکت فعال زنان در صحنه سياسي-اجتماعي است.





متاسفانه اين مقطع آنقدر از نظر زماني به درازا نکشيد تا جنبش مبارزاتي مردم ما بطور عام و مبارزات زنان بطور خاص مشخصه-هاي ويژه خود را پيدا کند. بهمن 57 تا خرداد 60 زمان کوتاهي بود براي کاناليزه شدن-محوري شدن و راديکال شدن مبارزات ضد امپرياليستي اقشار و طبقات مردم بطور عام و زنان بطور خاص.





در واقع کودتاي اعلام نشده 30 خرداد سال 60،  سازمان مجاهدين و رزيم جمهوري اسلامي در درهم شکستن مبارزات مردم ما نقش بسيار مهمي دارد. جنگ جمهوري اسلامي با عراق و بويژه 30 خرداد سال 60 ضربه اي اساسي در رشد و گسترش مبارزات مردم در تمامي ابعاد اععم از کارگري و دمکراتيک بود. در حقيقت، 30 خرداد  بهترين فرصت براي تثبيت قدرت و سرکوب وحشيانه همه نيرو-هاي مخالف و انقلابي بود. رژيم با دستگيري–هاي همه جانبه و کور،  تعداد کثيري از کارگران-دانش آموزان-دانشجويان-معلمان-پزشکان و مردم عادي را دستگير و زير وحشيانه ترين شکنجه-ها قرار داد و با اعلام اسامي اعدام شدگان از رايو ودرج آن در روزنامه-ها سايه رعب و وحشت را در سطح جامعه فراگير کرد.





زنان زنداني و مبارزات زنان را با توجه به مجموعه-اي که در اين مقا له راجع به نقش زنان در عرصه-هاي اقتصادي-اجتمائي و فرهنگي توضيح داده شد بايد مورد ارزيابي قرار داده،  تا بتوان به نتيجه اي واقعي و نه ذهني دست يافت.





خود ويژگي، موج و شور انقلابي سال 57 تعدادي کثيري از مردان و زنان، از طبقات و طيف-هاي مختلف اجتماعي را در مسير انقلاب قرار داد. به همين دليل در آن زمان يعني سال 60 زندانيان زن (و مرد) را مبارزان سياسي حرفه-اي تشکيل نميداند بلکه همانطور که توضيح داده شد اين شور و موج انقلاب بود که در واقع در زندان-هاي ايران به بند کشيده شده بود.





به همين دليل زندانيان از نظر آگاهي طبقاتي-آگاهي سياسي و اجتماعي و از نظر سطح مبارزه و مقاومت، انگيزه-ها و بر خوردهاي متفاوتي داشتند. در چنين شرايطي، کاملا غير منطقي و غير علمي است که از همه زنان زنداني و يا از اکثر آنها انتظار داشته باشيم که مقاومت يکسان و يا بر خورد-هاي هماهنگ و همگونه-اي در مقابل سرکوب و حشيانه رژيم داشته باشند. در بين اين زندانيان دانش آموزان 10ساله، مادران 65 ساله و زنان روستائي که سواد خواندن و نوشتن نداشتند بچشم ميخورد. اين به آن معني نيست که حضور زنان آگاه به منافعي که از آن دفاع مي کنند را نديده گرفت ويا کم رنگ کرد. به همين دليل هم تعدادي از زندانيان زن در زندان-هاي قزل حصار-گوهر دشت و اوين تا آخرين لحظه–ها در مقابل سرکوب شديد و ددمنشي-هاي جمهوري اسلامي که در تاريخ بشري کمتر ديده شده ايستادند و مقاومت کردند.





 مقاومت زنان در مقابل سرکوب  در سال-هاي 63-62 در زندان قزل حصار، سرکوبي که تاريخ بشريت هرگز چنين  نمونه اي را بياد ندارد، ورقي است از تاريخ مقاومت زندانيان زن. ضروري است  به اين نکته اشاره کرد که زندانيان زن در جمهوري اسلامي نه تنها تحت فشار-هاي کلاسيک رژيم-هاي ديکتاتوري (رعب و وحشت-شکنجه واعدام) بلکه زير فشار قوانين قرون وسطائي و ارتجاعي اسلامي هم قرار داشتند. همانطور که همه زنان در سطح جامعه زير شمشير اسلام و قوانين اسلامي قرار دارند.





مبارزات و مقاومت زنان و مردان در زندان-هاي جمهوري اسلامي در دهه 60 و کشتار سراسري زندانيان در تابستان سال 67 موضوع و مقوته اي است که هرگز  تاريخ بشريت نمونه آن را به خود نديده.





شکست در جنگ و قبول قطنامه 598 و بالاخره نوشيدن جام زهر  در 29 تير سال 67، خميني به طور رسمي حکم قتل عام زندانيان را در سراسر کشور صادر کرد تا اساسا به مقوله زنداني سياسي خاتمه داده شود، و با قتل عام و کشتار سراسري زنان و مردان که در زندان-ها در  مقابل زژيم ايستاده و مقاومت مي کردنند  صورت مسئله زنداني سياسي را حذف کند. در تاريخ کشور-هاي ديکتاتوري  چون رژيم آپارتايد-شيلي-آرژانتين و بولوي در مبارزات مردم صحبت-هاي بسياري از مفقود الاثر-شکنجه و اعدام شده و مي-شود.  ولي در تاريخ هيچ يک از اين کشور-ها موضوع" قتل عام"و "کشتار سراسري زندانيان " ثبت نشده و اين لکه ننگ  فقط خاص رژيم جمهوري اسلامي است.





هشيار و بيدار باشيم که..........





نبايد فراموش کرد که خطر کشتار سراسري زندانيان و قتل-هاي زنجيره-اي ديگري در اشکال ديگر، و هر زمان که رژيم احساس کند که پايه-هاي قدرت و حکومتش لرزان و در خطر است وجود دارد.


بايد هشيار  باشيم که رژيمي که از فرداي استقرارش در کردستان-گنبد صحراو خوزستان  دست به کشتار مردم زد، رژيمي که قتل–هاي مخوف زنجيره اي را طراحي و اجرا کرد و رژيمي که  دستور کشتار بيش از 5000 زنداني سياسي را در زندان-ها  داد، مي تواند بار ديگر به چنين جنايتي دست زند و کشتار-هاي سراسري ديگري را طراحي و برنامه ريزي کند.





به همين دليل، ياد ياران- يادمان-ها و اساسا برنامه-ها و فعاليت-هاي ما نبايد فقط به ماه شهريور و برگذاري ميتينگ-ها و سخنراني-ها خلاصه شود. بايد با کاري دائمي و پيوسته ازشيوه-ها و امکانات مختلف استفاده کرد، و موضوع زنداني سياسي-شکنجه و اعدام در ايران را به موضوعي جهاني تبديل کرد. راه-هاي بسياري براي برون رفت از درون خود و جهاني کردن اين مضوع وجود دارد. بايد آنجه را که در زندان-هاي جمهوري اسلامي گذشت و آنچرا که در حال حاضر در جريان است، به موضوعي در سطح جهاني تبديل کرد. پديده "مفقود الاثر هاي شيلي " موضوعي است که در سراسر دنيا همه و همه در جريان مبارزات خانواده-هاي مفقود الاثر-ها  قراردارند. مبارزات خانواده-هاي و فعالين شيلي در اين زمينه صورتي جهاني بخود گرفت. و از کادر بسته مردم شيلي و مبارزات آنان فرا تر رفت





در کشور-هاي اروپائي تعداد بيشماري از انجمن-ها- کميته-ها و کانون-ها در زمينه زنداني سياسي-شکنجه و اعدام فعاليت دارند  که ميتوانند با امکانات خود صداي ما-خانواده-هاي اعدامي-و زندانيان سياسي که هم اکنون در زندان-هاي جمهوري اسلامي تحت شکنجه و فشار-هاي جسمي و روحي قرار دارند را منعکس کنند.





براي اثبات اين موضوع، گر چه احتتياج به اثبات ندارد، ضروري است که به آزادي کارگران شرکت واحد و بطور ويژه به آزادي آقاي اسانلو يکي از بنيان گذاران سنديکاي شرکت واحد اشاره کرد. آزادي آقاي اسانلو نتيجه پيگيري فعالين سياسي و فشار-هاي بين المللي بود، که بطور مستمر رژيم اسلامي را تحت فشار قرار دادند. سيل نامه-هاي اعتراضي اتحاديه-هاي کارگري (فرانسه-سوئيس-انگليس- آلمان و اتحاديه بين المللي کارگران اروپا و همچنين Amnesty international دليل اصلي آزادي آقاي اسانلو است. در حقيقت، طرح و خواست آزادي او صورت جهاني بخود گرفت و از کادر بسته فعالين ايراني فرا تر رفت. در همين زمينه ميتوان به لغو چند مورد حکم سنگسار زنان، اين توحش اسلامي هم اشاره کرد.





کشتار زندانيان سياسي در تابستان 67 و بطور کلي "زنداني سياسي-شکنجه و اعدام مضوعي نيست که در يک مقاله بتوان به تمامي ابعاد آن پرداخت. هر کس تنها گوشه-اي از جنايات جمهوري اسلامي را ترسيم مي کند. باشد که اين جنايات در سطح جهاني انعکاس يابد.
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